
با تشكر، امضا

ــمى اقدامات  � وزير اقتصاد اعلام كرد: گزارش رس
ــال فعاليت به زودى تقديم مردم  دولت در هشت س

خواهد شد. 
يك روز قبل از اعلام رسمى: 

ــمى  ــاى احمدى نژاد: تند تند يك گزارش رس آق
بدهيد ببينم كى توى اين هشت سال چى كار كرده. 

هر كى هر كارى كرده بگويد. 
كل وزرا با هم: ما كه كارى نكرديم. 

ــتش رو  ــژاد: تعارف نكنيد. راس ــاى احمدى ن آق
بگوييد. تعارف مى كنيد؟ 

وزرا: نه بابا. تعارف نمى كنيم. واقعا كارى نكرديم. 
آقاى احمدى نژاد: پس يه انتقادهايى مطبوعات و 

منتقدان مى كردند، الكى نبود. 
ــه. اونا فرافكنى مى كنند. كار ما را مى برند  وزرا: ن

زير سوال. 
آقاى احمدى نژاد: مگه كارى كرديد كه ببرندش 

زير سوال؟ 
وزرا: نه ديگه. ما خواستيم پاتك بزنيم به منتقدان، 
ــوال، كارى  براى اينكه نتوانند كار ما را ببرند زير س

نكرديم كه آچمز شوند. 
جلسـه اضطرارى، هشت ساعت قبل از اعلام 

رسمى: 
- واقعا كارى نكرديم؟ 

- نه. 
- خب يه كارى مى كرديم. 

- پس اين طورى گزارش رسمى منتشر كنيم كه: 
با سلام. مردم عزيز، 

ما مى خواستيم يك كارايى بكنيم، اما وقت نشد. 
با تشكر. امضا. 

ــمندانه است. پايان جلسه  - موافقم. خيلى هوش
اضطرارى. 

يك ساعت قبل از اعلام رسمى: 
وزير اقتصاد به منشى: پس اين گزارش عملكرد ما 

توى اين هشت سال كو؟ 
منشى: ما پرونده اى، چيزى رو دور نريختيم، آقا. 

ــده؟ پرونده چى يه؟ يه كاغذ آ  وزير اقتصاد: پرون
چهار بود. روى اون گزارش اين هشت ساله رو نوشته 

بودم، البته نصفش هم خالى مونده بود. 
منشى: همه ش يك كاغذ آ چهار بود؟ ديگه گفتن 
ــاره خدمات تان نگوييد كه ريا  ــداره كه. چيزى درب ن

نشود. 
ــم جلوى دوربين  ــر اقتصاد: پس چى كار كن وزي

زنده؟ 
منشى: چندتا چشمه كشتى بياييد، زير يه خم 
ــدش توى بارانداز...  مجرى را بگيريد، يك دفعه ببري
بعدش يه فيتيله پيچ... اين طورى يك نيم ساعتى از 
وقت مى گذرد و مردم سرشان گرم مى شود و يادشان 

مى رود مسووليت شما چى بود. 
وزير اقتصاد: خيلى خب. كاش تو مشاورم بودى. 

خيلى دير شناختمت. 

از هرنظربي ضرر 

كارتون خواب

تالار اصلى

جنگل آسفالت

من كم آدم هايى 
ــه  ك ــده ام  دي را 
ــد  باش ــان  حواسش
ــد و  ــه مى خورن چ
و  مى خورند  چطور 
ــدر كافى از اين  به ق
عادت تكرارى لذت 
ــوى ها  ببرند؛ فرانس
ــود عادت  ــر بش اگ
ــه  ب ــى اى  فرهنگ
اغلبشان نسبت داد، 

ــند. صبح تا دوش بگيرم، «لورن»  انگار از اين قماش
صبحانه مفصلى فراهم كرده و روى ميز چيده. با هم 
صبحانه را مى خوريم، او مى نشيند پاى كارهايش و 
ــرون، پى يك جايى كه اينترنت  گير  من مى زنم بي
ــتم. در تمام  ــما بفرس ــته ام را براى ش بياورم و نوش
سه سالى كه در لندن زندگى كرده ام، از سر لجبازى 
ــرمايه دارى از نوع آمريكايى اش، تا حد  بچگانه با س
ــتوران هاى  ــگاه ها، كافه ها و رس ممكن از اين فروش
ــرده ام، حالا دربه در  ــره اى آمريكايى پرهيز ك زنجي

اينترنت، سر از «استارباكس» درآورده ام. 
ــعى مى كند به زور  ــته س آقايى كه كنارم نشس
پنجره را باز كند. راهنمايى اش مى كنم كه به نظرم 
چطور ممكن است بتواند بازش كند، سر صحبتمان 
ــتم و مى گويم  ــود. مى پرسد كجايى هس باز مى ش
ــفر من، با  ــد به س ايرانى. بعد هم صحبت مى كش
ــد ايرانى هاى جالب  ــحالى مى گوي هيجان و خوش
ــت اخيرا و اينكه همسرش هم  ديوانه زياد ديده اس
ايرانى است. در مجموع احساسم اين است كه تصور 
ــيار مثبت است. اغلب  ــوى ها از ايرانى ها بس فرانس
وقتى مى شنوند ايرانى هستم، با خوشحالى و هيجان 
ــه در كافه تمام  ــد. كارم ك ــان مى دهن واكنش نش
ــه اى مى گيرم و راه مى افتم كوچه ها  مى شود، نقش
ــت وگذارم، به  ــا را گز كنم. در ادامه گش و خيابان ه
كليساى عظيم «نوتردام» مى رسم؛ بنايى كه از قرن 
ــاخت آن در مراحل مختلف صورت  ــا 14 س 12 ت
ــط رود «سن» قرار  ــيته» وس گرفته و در جزيره «س
گرفته است. عوض گوژپشت «ويكتور هوگو» كه از 
دروديوارش آويزان باشد، توريست است كه از همه 
جايش بالا مى رود. پيدا كردن «اسمرالدا» و بزش هم 
ــلوغى بايد كار دشوارى باشد. از محوطه  در اين ش
ــوم و در پارك كوچكى مشرف  كليسا خارج مى ش
به آن ولو مى شوم. هوا خيلى گرم است. گوشه وكنار 
پارك، پير و جوان و بچه، هركدام به شكلى در گرما 
ــدن بساطم را جمع  ــتانه ذوب ش وا رفته اند. در آس

مى كنم و به سمت 
خانه مى روم. 

ــروب،  غ براى 
پيك نيكى  ــورن  ل
براى  دوستانش  با 
ــدارك ديده  من ت
است. تصميم دارد 
ــزد كه با  كيش بپ
ــم  ببري ــان  خودم
ــه.  رودخان ــار  كن
مى ايستم  كنارش 
و طرز پخت كيش فرانسوى را تماشا مى كنم. شبيه 
كوكوى خودمان است، با اين تفاوت كه پنير از مواد 

اصلى اش است و زيرش يك لايه شبيه نان دارد. 
راه  و  ــم  برمى داري را  ــيدنى  نوش و  ــى  خوراك
ــان كرده،  ــار رودخانه نش ــى را كن ــم. جاي مى افتي
ــتان ديگرش  ــينيم. دوس مى رويم همان جا مى نش
ــند. صحبت ها با تلاش من  هم كم كم از راه مى رس
ــت و پا  ــوى دس براى ارتباط برقراركردن با فرانس
ــته اى كه مى دانم شروع مى شود. از هر درى  شكس
ــود و وقتى احساس مى كنم با جمع  صحبت مى ش
ــم به سمتى  ــده ام، صحبت را مى كش خودمانى ش
ــهرى كه  ــاس آنها به ش كه مى خواهم. اينكه احس
در آن زندگى مى كنند چيست؟ همه تقريبا اولين 
ــان اين است كه تا ابد اينجا نخواهند ماند و  حرفش
ــرى آمريكايى كه  روزى خواهند رفت. جاناتان، پس
ــر فرانسوى اش آنجا زندگى مى كند  به خاطر همس
ــرروزش در پارك  ــور دويدن ه ــد كه چط مى گوي
ــاس كند آن پارك دارد مال او  باعث مى شود احس
ــود، در حالى كه چنين حسى به شهر ندارد.  مى ش
سلين، دخترى فرانسوى كه از شهرى كوچك آمده، 
ــايى را مال خودش مى داند كه در آن عبادت  كليس
ــردى  ــود و باد س مى كند. كم كم هوا تاريك مى ش
ــن  ــروع به وزيدن مى كند. چراغ ها دانه دانه روش ش
مى شوند و پاريس، لقب قديمى اش شهر روشنايى 
را باز مى يابد. بساطمان را جمع مى كنيم و با آرزوى 
ــدار يكديگر در مكان و زمان نامعلوم از آنها جدا  دي

مى شوم. با خودم فكر مى كنم 
ــل من، از هر مليت و قوم  نس
ــلى است كه  و قبيله اى، نس
دايم در حركت است، كمتر 
به جايش وابسته است، انگار 
ــه جغرافياست كه  آواره نقش
ــى كه  ــايد روزى آن«جا»ي ش

بايد باشد را پيدا كند.

از لندن تا تهران

پاريس، شهر شب هاى روشن

شهرام شعرباف و «اوهام»
 در حال ضبط آلبوم جديد

ايسنا: گروه موسيقى «اوهام» در تدارك ضبط يك  �
آلبوم جديد براى مخاطبان موسيقى راك ايرانى است. 
«اوهام» كه در روزهاى آخر تابستان 91 به سرپرستى 
ــعرباف در مجموعه فرهنگى برج آزادى با  شهرام ش
برگزارى يك كنسرت دور جديد فعاليت هايش را آغاز 
ــت.  ــار يك آلبوم اس كرد، هم اكنون در تكاپوى انتش
ــمى اين گروه نوشته شده  همچنين، در صفحه رس
است كه تاكنون ضبط گيتار باس، پركاشن و درامز 
ــتوديو انجام شده است. «اوهام» يك  اين آلبوم در اس
ــيقى ايرانى است كه سبك آن تلفيقى از  گروه موس
ــيقى ايرانى به همراه اشعار حافظ است.  راك و موس
اين گروه اولين آلبوم خود يعنى «نهال حيرت» را در 
ــال 78 ضبط كرد و با يك شركت براى  تابستان س
ــت اما وزارت فرهنگ و ارشاد  ــار آن قرارداد بس انتش
ــوددارى كرد و  ــلامى از دادن مجوز به «اوهام»خ اس
ــتانداردهاى  ــيقى آنان را اثرى غربى و فاقد اس موس

قانونى دانست.

مخبر الدوله

«كيهان كلهر» 
در كردستان عراق مى نوازد

ايسنا: كيهان كلهر، نوازنده چيره دست كمانچه به زودى  �
در اربيل (كردستان عراق) هنرنمايى خواهد كرد.  در اين 
كنسرت كه 26 آگوست مصادف با 4 شهريور برگزار خواهد 
شد، اردال ارزنجان، نوازنده باقلاما اهل تركيه در كنار كلهر 
 Peshawa) ــالن ــرد. اين اجرا در س ــى خواهد ك نوازندگ
Hall) به روى صحنه خواهد رفت. همچنين، كيهان كلهر 
ــيقى نيز  ــار يك آلبوم موس و اردال ارزنجان در حال انتش
هستند كه شامل ضبط زنده كنسرت بورسا در تركيه است 

و از سوى «اى.سى.ام» منتشر خواهد شد. 

رويداد

درباره «باغبان مرگ» و نفسى كه در سينه حبس مى شود

تجربه گرى در تنگنا

بى خانمان ها

«آروند دشت آراى» از آن جوان هايى است كه به معناى 
ــت وجوى تجربه گرى در عرصه تئاتر  واقعى كلمه در جس
ــودايى دارد. با هر اجرايش در پى كشف  است و سر پر س
ــه از راه هاى  ــراى تاثيرگذارى بر مخاطب ن ــى تازه ب امكان
ــاختن جهانى منظم و هندسى  ــوم و عادى، بلكه س مرس
ــى و تكنيك در عرصه كارگردانى است و  از زيبايى شناس
ــذارد، هربار  ــت خود را به محك بگ ــار بخواهد خلاقي انگ
ــد تا به سرزمين تازه اى در عرصه تئاتر پا بگذارد.  مى كوش
ــته كه  ــد ماهى از اجراى ديدنى «تن تن» نگذش هنوز چن
ــان مرگ، آن  ــت. باغب ــراغ كار غريب ديگرى رفته اس س
ــيس كه براى گرم شدن كوره اش  ــالنى تازه تاس هم در س
ــاگران تئاتر جا  ــت تا بين تماش به دنبال چند قربانى اس
ــط از آدم هاى  ــالنى فق ــراى اثر در چنين س ــد و اج بيفت
پر دل و جراتى مثل آتيلا پسيانى و دشت آراى و اميررضا 
كوهستانى برمى آيد. اگر «تن تن» با عينى كردن روياى چند 
شخصيت كارتونى محبوب، مخاطبانى از هر سن وسال را 
به تماشاخانه ايرانشهر كشاند در اجراى جديد دشت آراى، 
حضور تماشاگران زير 18سال ممنوع شده. اين يعنى حتى 

در حيطه مواجهه تماشاگر با اجرا، تجربه گرى ديگرى در 
ميان است. حالا اين روحيه را اضافه كنيد به تجربه محمد 
ــتانى معروفى كه ملهم از  ــير در اقتباس از اثر داس چرمش
ــكوت بره ها بوده است.  ــخصيت هانيبال لكتر فيلم س ش
ــت يك ميز  ــى براى دو بازيگر كه در طول كار، پش اجراي
نشسته اند و از طريق ظريف ترين كنش ها بايد احساسات 
ــان را به تماشاگر منتقل كنند. تجربه اى حقيقتا  درونى ش
دشوار و البته ترسناك براى هر كارگردانى. اما براى آروند 
دشت آراى، ذات تجربه گرى مهم تر از هر اولويت ديگرى در 
عرصه اجراست. تمام اين نوجويى را اضافه كنيد به حضور 
ــيانى در اين اجرا. پسيانى  خيره كننده و ماندگار آتيلا پس
ــق ماهيچه هاى چهره اش، تن صداى  با حركت ريز و دقي
ــش و خنده هاى ريز و گاه به گاهش خود به تنهايى  بى حس
ــك بازى و حضور او در  اجرايى تماشايى است و بدون ش
اين نمايش مى تواند براى هر بازيگر جوان و كم تجربه اى، 
ــد. چگونه مى توان در تنگناى  همچون كلاس درس باش
حركات فيزيكى، به سطحى از انتقال احساسات رسيد كه 
به نوعى رابطه ناخودآگاه با مخاطب دست يافت؟ اگر براى 
شما هم سوال است؛ پس براى ديدن باغبان مرگ سرى به 
تالار شمس مؤسسه «اكو» بزنيد تا نتيجه خلاقيت و تلاش 
ــيانى، محمد چرمشير و آروند  طناز طباطبايى، آتيلا پس
ــت آراى را تماشا كنيد. تجربه اى در تنگنا كه نفس را  دش

در سينه حبس مى كند. 

چند سال پيش وقتى كه اتوبان يادگار امام به منطقه 
اوين رسيده و متوقف شده بود، به عنوان عادت هر روزه براى 
خريد روزنامه رفتم و با منظره اى روبه رو شدم كه روز قبل 
خبرى از آن نبود. بولدوزرهاى شهردارى به جان خانه هايى 
افتاده بودند كه مردم در حال زندگى در آن بودند. محشرى 
برپا بود. زنان و مردان گريه مى كردند و مردان خشمگين با 
راننده ها كه فقط مامور بودند، دست به يقه مى شدند. حاصل 
ــرف نابودى بود. گفت وگوهاى بين  ــال ها زندگى در ش س
ناظران اين صحنه دردناك، حاوى نكاتى بود مبنى بر اينكه 
ــاتى بين مالكان و شهردارى برگزار  ــال ها بوده كه جلس س
ــت و بعضى از آنها ملك خود را فروخته اند و  ــده اس مى ش
عده اى مقاومت كرده اند و اين آخرين اخطار شهردارى بوده 
است و مالكان مدعى بودند كه مبلغ پيشنهادى شهردارى 
ــت. چند روز  ــيار پايين بوده اس براى تامين خانه ديگر بس
پيش در منطقه اى در همان حوالى، شاهد صحنه اى مشابه 
ــاكنان، يكى از ارگان هاى  بودم البته اين بار طرف مقابل س
ــك به اهالى جهت تخليه منازل را  دولتى بود. وظيفه كم
ــتند ولى اين از بار روانى خردكننده اين حادثه چيزى  داش
ــات  ــاهد جلس كم نمى كرد. اين بار تا حدودى از نزديك ش
ــداوم بين طرفين بودم و ظاهرا اين آخرين اخطار جهت  م
ــت كه چند روز قبل صادر شده بود اما اين  تخليه بوده اس
ــال هاى قبل بارها تكرار شده و عملى  اخطارها در طول س

ــه اين باور  ــاكنان را ب ــده بود. ظاهرا همين موضوع س نش
ــانده بود كه اين بار نيز عملى نمى شود.حدود يك هفته  رس
ــذرد و چندين بار از آن منطقه عبور كرده ام.  از آن روز مى گ
وسايل ساكنان سابق را مى بينم كه در خانه همسايه ها، در 
پاركينگ ها و در كوچه روى هم تلنبار شده است و حاصل 
سال ها زندگى شان  در حال نابودى است. ساكنان شب ها در 
خانه اقوام و دوستان مى خوابند و با قيمت هاى فعلى، توانايى 
تامين مسكن را ندارند. اطرافيان دو گروه هستند؛ عده اى 
ــانى مى كنند  ارگان دولتى را متهم به انجام كارى غيرانس
و عده اى ساكنان را متهم به بى خيالى و كم كارى مى كنند 
و معتقدند اين اتفاق دير يا زود مى افتاد.نمى توان قضاوت 
ــم  ــن دو صحنه را كنار هم مى گذارم و مى انديش كرد. اي
ــت قابل باز شدن بود، در طول سال ها  گرهى را كه با دس
ــد و نتيجه اش ممكن است آينده اين  با دندان هم باز نش
ــر دهد. حداقل يكى از اين خانواده ها به  خانواده ها را تغيي
دليل اين حادثه در آستانه از هم پاشيدن است. آسيب هاى 
ــردگى ممكن است  روانى اين حادثه مانند اضطراب و افس
ــال ها به ويژه براى كودكان ادامه پيدا كند. اين قطعا  تا س
آخرين نمونه از اين وقايع نيست. دورانديشى، آينده نگرى 
هر دو طرف، كمى گذشت از سوى طرفين و پايين آوردن 
ــايد راهكارهايى براى اين واقعه باشند. تا  ــطح توقع ش س
زمانى كه خودمان درون اين مخمصه نباشيم حال اين افراد 
را نمى توانيم درك كنيم كه با چشمان خود شاهد نابودى 
ــان هستند. اين اتفاق قابل پيش بينى بود و قابل  زندگى ش
پيشگيرى و حالا دنبال مقصر گشتن سودى ندارد و نمك  

بر زخم پاشيدن است.
Hamed.mohammadi@gmail.com
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 پوريا عالمى

صبا زواره اى

وقتى از روزنامه اخراج شدم

ــداز كرد و  � ــرتا پايم را بران ــه س ــان دم در روزنام نگهب
ــواب نداد.  ــودى؟» گفتم:«چطور؟» ج ــروز كجا ب گفت:«دي
ــا رفتم توى تحريريه  ــش فهميدم اتفاقى افتاده. ت از نگاه
ــاكت شدند. نشستم پشت ميزم.  همه بچه ها يك دفعه س
هركس سرگرم كار خودش بود. حتما اتفاق ناخوشايندى 
افتاده بود، هرچه فكر مى كردم، عقلم به جايى نمى رسيد. 
ــنگين بودند كه جرات نمى كردم از  بچه ها هم آنقدر سرس
ــى را برداشتم. منشى  ــى بپرسم. تلفن زنگ زد. گوش كس
ــردبير بود. مى خواست پيش سردبير بروم. با عجله بلند  س
ــدم، همه زيرچشمى نگاهم مى كردند. قلبم تند مى زد  ش
و زانوهايم مى لرزيد. تا رسيدم، خانم منشى بدون معطلى 
ــرم بودند، رفتم توى  گفت: «بفرماييد.» انگار خيلى منتظ
ــد و گفت: «واقعا خجالت  ــردبير از جايش بلند ش اتاق، س
ــى؟» گفتم: «چى شده آقاى ...» گفت: «تازه ميگى  نمى كش
چى شده؟ روزنامه را نبندند، شانس آورده ايم!» گفتم: «چرا 
آقا؟» گفت: «اين جريان نامه به عزراييل چيه؟» گفتم: «نامه 
ــل؟» روزنامه را پرت كرد جلوم و گفت: «ببين...»  به عزرايي
دست هايش از خشم مى لرزيد. روزنامه را باز كردم. در دل 
گزارشم در كادرى مجزا، نامه  آقابيك به عزراييل،چاپ شده 
ــليقه به خرج داده و با رنگى ملايم به  بود. صفحه آرا هم س
ــدم كه شروع  ــترى داده بود. آن قدر هل ش كادر جلوه بيش
كردم به خواندن: «حضرت عزراييل، جان اين مش رمضون 
ــرا ...» گفتم:  ــودش را خلاص كن و هم م ــر، هم خ را بگي
ــخصيه!» گفت:«يه نامه شخصى  «آقا به خدا اين يه نامه ش
به عزراييل!» گفتم:«بله» گفت: «تو كشوى تو چيكار مى كنه؟» 
وقتى جريان را توضيح دادم، گفت: «تو مطمئنى عقلت  رو 
ــت: «واقعا در محله  ــكوت كردم. گف ــت ندادى؟» س از دس
ــما آدم ديوونه اى مثل آقابيك وجود داره كه همه بهش  ش
ــا.» فكر كردم دارد حرف هايم  اعتماد دارن؟» گفتم:«بله آق
ــتم  را باور مى كنه. گفت:«بله!» افتاده بودم روى دور و داش
تمام زاد و رود زندگى  و آدم هاى دوروبرم را برايش تعريف 
مى كردم. نمى دانم چرا اين قدر ابله بودم كه فكر مى كردم 
ــد، گفت: «با  ــته ام. حرف هايم كه تمام ش رويش اثر گذاش
ــوش، بودن تو در روزنامه خطرناكه.» گفتم:  اين افكار مغش
«ولى آقا...» گفت: «ببين پسرم روزنامه نگارى يه فنه، بدون 
ــرعت، دقت عمل و نظم فكرى هيچ كس نمى تونه توى  س
اين رشته موفق بشه.» گفتم: «سعى مى كنم.» گفت:«براى 
روزنامه نگارى،  نويسندگى، كارگردانى، بازيگرى سعى تنها 
كافى نيست. استعداد ذاتى هم لازمه.» گفتم: «آقا ما عاشق 
ــون  اين كاريم.» گفت: «تو قبول دارى ارزش آدما به شغلش
ــغل ديگرى در روزنامه  نيست؟» فكر كردم، مى خواهد ش
بهم پيشنهاد بدهد. گفتم:«بستگى داره آقا!» گفت:«آفرين، 
ــارى بربياد.»  ــه آدم اول از پس ك ــتگى به اين داره ك بس
گفتم«بله» گفت: «چرا نميرى پيش پدرت طالبى  بفروشى؟» 
ــأن تو نيست؟»  گفتم: «آخه...» گفت: «يعنى اين كار در ش
ــرافتمندانه است.» گفتم:  گفتم«آخه...» گفت: «مهم كار ش
ــق روزنامه نگارى ام.» خنديد و گفت: «عشق  «آخه من عاش
ــرانجام نداره.»  بعد از جايش بلند شد. يعنى  يك طرفه س
اينكه ديگر حوصله حرف هايم را ندارد. گفتم: «حالا ما چكار 
كنيم آقا؟» گفت: «دستور دادم موقع تسويه حساب سه ماه 
حقوق عقب افتاده ات رو هم بدن.» گفتم:  «نميشه يه فرصت 
ديگه...» دوباره رفت، نشست پشت ميزش و منشى را خبر 
كرد. وقتى منشى آمد داخل، دلم مى خواست سكوت كند 
ــد. ته خودكارش را  ــوى او حرف نزند اما اين طور نش و جل
ــارت ناراضى بودم  ــد روى ميز و گفت: «با اينكه از ك كوبي
اما به خاطر آقامحسن، نگهت داشته بودم اما...» همان طور 
خشكم زده بود. اين لحظه يكى از همان بزنگاه هاى تاريخى 
بود كه به آن، لحظه سقوط مى گويند. ديگر جاى چانه زدن 
نبود. غرورم شكسته بود. اگر دليل اخراجم فقط چاپ نامه 
به عزراييل بود، آنقدر التماس مى كردم تا راضى شوند. اما 
مشكل فقط نامه نبود. آنها تا الان هم مرا به خاطر آقامحسن 
نگه داشته بودند، اشك توى چشم هايم حلقه زد. احساس 
بدبختى مى كردم. از پدر لوده وانتى ام، از آقابيك ديوانه، از 
مش رمضون كه هى مى مرد و زنده مى شد و از عزراييل كه 
ــى داد ، بدم مي آمد . وقتى  ــار خودش را خوب انجام نم ك
ــتم بغضم تركيد و زدم زير گريه. كسى  پشت ميزم نشس
باورش نمى شد من براى كاركردن در روزنامه گريه كنم. آن 

هم روزنامه اى كه دو،  سه ماه يك بار حقوق مى داد. 
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 احمد غلامى

دعاى روز دوازدهم ماه مبارك رمضان
تْرِ وَ العَْفَافِ وَ اسْتُرْنىِ فِيهِ بلِِبَاسِ القُْنُوعِ وَ  ِّنِّى فِيهِ باِلسِّ اللَّهُمَّ زَي

الكَْفَافِ وَ احْمِلْنِى فِيهِ عَلَى العَْدْلِ وَ الإْنِصَْافِ وَ آمِنِّى فِيهِ مِنْ كُلِّ مَا 
أخََافُ بعِِصْمَتِكَ ياَ عِصْمَةَ الخَْائفِِينَ.

خدايا در اين روز مرا به زيور ستر و عفت نفس بياراى و به جامه قناعت 
و كفاف بپوشان و به كار عدل و انصاف بدار و از هرچه ترسانم مرا ايمن 

ساز، به نگهبانى خود اى نگهدار و عصمت بخش خداترسان عالم.

 رضا حداد

 حامد محمدى كنگرانى
 روانپزشك

ــه برگرداندم  ــرم را ك ــوى پرواز تهران - يزد س 1- ت
ــفر بوديم بى آنكه  ــرها برق مى زد. همس ــرى بين س س
بدانيم. چند سال پيش بود؟ نمى دانم. سفرى كارى بود و 
مقصد هردومان يك نمايشگاه و تو با خانواده آمده بودى. 
برگشتم سمتت و دستى به سر سپهر كشيدم. سرفه اى 
كوتاه كرد. تا مقصد سرفه هاى سپهر قطع نمى شد. از گيت 
كه رد شديم كسى منتظر بود. وقتى سپهر به آغوش باز 
او رسيد سرفه هايش قطع شد. خنديدى و گفتى: «فيلميه 
اين پسر.» گفتم: «حالا صبر كن تا بزرگ بشه.» رسيديم 
ــما بود. با  به او. بابا يحيى بود كه توى فرودگاه منتظر ش
ــافران را مى پاييد تا تو را كه از  نگاهى گرم و مهربان مس
ــپهر عقب مانده بودى، پيدا كند و تا پيدا كرد آغوش  س
گشود و به لهجه شيرين اردكانى شروع به صحبت كرد با 

تو و با من بى زبان! 
2- بايد مثل فوتباليست ها زانويت را به تيغ جراحان 
ــپردى. چهارتايى منتظر بوديم تا اتاق عمل مهيا  مى س
ــت. اتاق مهيا  ــتان؟ يادم نيس ــود. توى كدام بيمارس ش
ــتند و با ويلچر  ــخره روى سرت گذاش شد. كلاهى مس
ــت اتاق تنها  ــدى و ما را پش آماده رفتن به اتاق عمل ش
ــتى. قدم مى زديم و گاه گاه به هم نگاه مى كرديم.  گذاش

ــران بود و مردد. گفتم: «چى  ــبيه تو بود. نگ يكى از ما ش
ــت كه يك عمل ساده است.»  شده نگرانى؟ چيزى نيس
دستى به چانه اش كشيد و گفت: «نه نگران امشب هستم. 
يكى بايد پيشش بماند.» گفتم: «من مى مانم.» گفت: «آخه 
نميشه كه، من بايد بمانم.» گفتم: «تو تازه عروس  دارى و 
فردا بايد سر كار بروى. برو من كه كار و دغدغه اى ندارم، 
ــق تلفن جوياى احوالش  ــم. تازه مى توانى از طري مى مان
باشى.» آن وقت ها تازه يك گوشى گوشت كوبى هم گرفته 
بودم كه زنگ «اى ايران» پخش مى كرد. خيلى حرف زديم 
ــد برود. شب بالاى سرت نشسته بودم و تلفنم  تا قانع ش
ــف آخرين اوضاعت را  مكرر زنگ مى خورد و من خركي
ــزارش مى كردم. اولش بابا يحيى زنگ زد و  به ديگران گ
ــيد. با همان لهجه شيرينش. بعد تازه داماد  حالت را پرس
زنگ زد. گفت: «چه مى كند شهاب؟» گفتم: «خوابيده ولى 
زيرلب حرف مى زند.» گفت: «چه مى گويد؟»گفتم: «غرغر 
مى كند.» گفت: «خوبه. پس خطرى نيست. خود خودشه.» 
ــخت نه من هستم  3- حالا در اين روزهاى تلخ و س
نه تازه داماد. براى بدرقه بابا يحيى تنها ماندى. تنهاى تنها. 
فقط به لطف فضاى مجازى بود كه توانستيم از اوضاعت 
ــش خواندم و عكس هاى  ــرى بگيريم. نامه ات را براي خب
ــت و غم تو  ــى را ديدم. جايش خالى اس ــه بابا يحي بدرق
بزرگ. حالا اگر از روزگار تلخ غرغر كنى كاملا به تو حق 
مى دهم. ما براى تو و سپهر و تازه داماد كه كمى آن طرف تر 
ما درد دارد، سخت و تلخ و تنها گريستيم شهاب جان... 

رفيق جان!   
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